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1700 Winchester Blvd. Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Idean Pourshams
Res.: (408) 879-9343
Bus.: (408) 369-2000
Direct: (408) 369-2020
Cell:  (408) 781-1200

Alpha Realty

www.kipdreamhomes.com
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شمسان پوركامر
شمسآيدين پور

مشاورين املاك و سرمايه گذارى

يك سينه سخن

(Loan Amount Max. $417,000)
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تبديل وامهاى  قديم به جديد
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مسعود سپند

تشخيص و معالجه:
د  سر در❇
ددن در  گر❇
دانو در  ز❇
د  كمر در❇
د  شانه در❇
ش  صدمات ناشى از كار و ورز❇
گىاننداحتى هاى ناشى از تصادفات ر  نار❇

Ebadat Chiropratic, Inc.
كتر اصغر عبادتد

كايروپراكتور

❇ Weight Loss Program
❇ Yoga Class ❇ Personal Trainer
❇  Massage Therapy (Deep Tissue, Shiatsu, Relaxation)

راه طبيعى براى كمك به بيماريهاى قند، فشار خون و كلسترول با كم كردن وزن و تغذيه اى صحيح و سالم
گا با معلم خصوصىشى يوماساژ و كلاس هاى ورز

1066 Saratoga Ave., Suite 120, San Jose, CA 95129

Jay Ebadat D.C.

"We care for you as we do our own"
www.southbaychiro.com

فته مى شوداكثر بيمه ها از جمله مديكر پذير
فته شده استند تسهيلاتى در نظر گراى كسانى كه بيمه نداربر

(408) 244-6555

يك زمانى توى مدرسه و در دوران دبيرستانى بعضى
از همكلاسى هـا كـه چـنـد كـتـاب غـيـردرسـى دربـاره
سياست و اين جور حرف ها خوانده بودند مى آمدند
و پز ميدادند كه پلوراليسم چيه- ما هم به شوخى مى
گفتيم اين جماعت طرفدار پلو هستـنـد و بـيـشـتـر در
شمال ايران پيدا ميشوند و همين طور از ايـن ايـسـم
ها مى ساختيم و مى خنديديم و كار به جائى رسيده
بود كه راجع به واژه ى اصغر قاتليسم افسانه پردازى
مى كرديم و يا براى فراش دبيرستان دانش كه نامش
شاغلام بود و از ساعت ده صبح دم در مدرسه كشيك
ميداد كه بچه هاى بخصـوص كـلاس دوازده اى هـا
فرار نكنند و به سينما نروند واژه اى ساختيـم بـنـام
شاه غلاميسم بعد رفقا گفتند اينكه نام جـاهـل هـا و
لوطى هاست گفتيم براى آن هم مى سازيم جاهليسـم

و لوطى ايسم.
خب آن دوران مدرسه بود و جوانى- امـا ايـن روزهـا
نميدانم جوانان ايران به خصوص مدرسه اى ها براى
تفريح چه واژه هائى ميسازنـد, لابـد از واژه ى ايـسـم
بدشان مى آيد چرا كه همين ايسم ها و ايست ها پدر
همه را در آورد و حضرات روشنفكر كه هر كدامشان
طرفدار يكى از همين ايسم ها بودند و به چشم حقارت
به نظامى ها نگاه مى كردند چنان پدرى از كشورشان
و خودشان درآوردند كه تا تاريخ تاريخ است از ذهن

مردم بيرون نخواهد رفت.
واژه ى خمينيسم هم براى مدتـى بـر زبـان هـا افـتـاد و
بعـد فـرامـوش شـد چـرا كـه طـرفـداران عـدل خـمـيـنـى
خـمـيـنـيـسـم را يـك مــكــتــب درجــه اول اســلامــى مــى
پنداشتند كه كارش برانـداخـتن طـاغـوت و طـاغـوت
هاى جهان بود. اما وقتى گندش درآمد و معلوم شد,
آقا آنقدر كه طرفدارانش مى گفتند نمى فهمد واژه
ى خمينيسم هم يا فراموش شد يا تغـيـيـر مـعـنـى داد و
بسيارى از مخالفان جمـهـورى اسـلامـى خـمـيـنـيـسـم را
مكتبى ارتجاعى و دروغ پرداز و ريا تعبير كردند و با
اتفاقاتى كه افتاد و نوارهائى كه پخش شد جز اينهم
نمـيـتـوان مـعـنـاى ديـگـرى بـراى خـمـيـنـيـســم يــا بــقــول

آمريكائى خمينيزم پيدا كرد.
امروز (نهم دسامبر ۲۰۰۸) با خانمى ايرانى كه گويا
سال هاست در فرهنگ اين سرزمين (آمريكـا) غـرق
شده و فارسى اش فراموشش شده و براى كارى پيش
صاحبخانه اى كه من در آنجا (نيوجرسى) بيتوته كرده
ام آمد تا خانم صاحبخانـه گـفـت ايـشـان آقـاى سـپـنـد
شاعر هستند بانو گل از گلش شكفـت كـه بـه بـه مـن
شعر خيلى دوست دارم  و زير هر نـقـاشـى كـه مـيـكـنـم
شعرى هم مى نويسم گفتم به بـه شـمـا پـس نـقـاش هـم
هستيد گفت بله من براى كليسا نقاشى ميكنم گـفـتـم
به به پس شما مذهبى هم هستيد گفت بلـه مـن بـراى
خدا نقاشى ميكنم گفتم به به پس شما خداشناس هم

هستيد گفت بله. خدا با من حرف ميزند.

زيرچشمى به همسر صاحبخانه نگاه كردم و ديدم كه
لبخندى به لب دارد و به زبان بى زبانى ميگويـد آقـا
gطرف چرت ميگويد صبحانه ات را بخـور امـا حـيـ
بود كه سخنان چنين بانوئى را نشنوم و فقط به نان و

پنير و چاى شيرين بپردازم.
گفتم خانم جان خدا تا بحال با شما حرف زده گفت
بله گفتم آخرين بارى كه با شما حرف زد چى گفت:
گفت خدا بمن گفت به اوباما راى بده- نفس راحتى
كشيدم و خوشحـال شـدم و گـفـتـم خـوب شـد خـدا بـه
شما نگفت به (اوساما) راى بده وگـرنـه چـه فـاجـعـه

اى برپا ميشد.
با لحن جدى گفت آقاى پند (منظور سپند بود) دارى
منو مسخره ميكنى گفتم نه خانم خيالم شما داريد مرا
مسخره مى كنيد- گفت من كى شما را مسخره كردم
گفتم همين كه دارى ميگى خدا با من حرف ميزنـه-
گفت نه آقا من با خـدا حـرف زدم او بمـن گـفـت كـه
ناجى جهان دارد مى آيد به او رأى بده. گفتم هميـن
طورى با شما صحبت كرد و گفت به اوباما راى بده!?
منهم رأى دادم  و او هم انتخاب شد. گفتم خب خدا
خودش او را انتخاب ميكرد و ديگر به شـمـا زحـمـت
رأى دادن نمى داد گفت من فقط يك وسيله بودم كه

بتوانم اوباما را انتخاب كنم.
ديدم دارد كم كم قضيه بيخ پـيـدا مـى كـنـد و كـار بـه
جاهاى باريك مى كشد و ممكـن اسـت خـانم ادعـاى
امامت و پيغمبرى بكند كه خودش گفت من كه كسى

نيستم اما اوباما يك پيغمبر است.
گفتم منظورت چيه گفت خدا او را فرستاده كه بشريت

رو نجات بده.
گفتم بـشـريـت رو از چـى نجـات بـده گـفـت از هـمـيـن

 كـدامًبدبختى كـه گـريـبـانـگـيـرش شـده. گـفـتـم مـثـلا
 هـمـيـن جـنـگ فـلـسـطـيـنـى هـا وًبـدبـخـتـى گـفـت مـثـلا

اسرائيلى ها.
گفتم خانم جان قربان صدايت اگر اين اوباما بتواند
بين عرب هـا و اسـرائـيـل صـلـح بـرقـرار كـنـد نـه تـنـهـا
فرستاده ى خدا بلكه خود خداست گفت آقا كفر نگو
او خدا نيست او فقط فرستاده خداست و معجزه اش

همين صلح بين اسرائيل و اعراب است.
آخ كه چقدر حرف اين خانم بدلم نشست و ديدم دنياى
ما چقدر زيبا ميشد اگر اين صلح زيبا بين فلسطيـنـى

ها و اسرائيلى ها برقرار ميشد.
و بعد رؤياى زيباى ديدار از اورشليم قشنگ و بدون
درگيرى و جنگ را در خـيـالـم تـرسـيـم كـردم و ايـنـكـه
ايندو طايفه كه هر دو فرزندان ابراهيم هستند دست
در دست يكديگر جهان را به صلح دعوت كنند چقدر

خيال انگيز و شادى آور است.
راستى هيچ پيش خود مجسم كرده ايد اگر دو كودك

 دو پسر در يك بيمارستان متولد شوند و يكى ازًمثلا
پدر و مادر مسلمان فلسطينى و ديگرى از پدر و مادر

يهودى اسرائيلى و ايندو بر اثر حادثه اى جابجا شوند
و يكى در آغـوش پـدر و مـادر مـسـلـمـان و ديـگـرى در
خانواده ى يهودى بزرگ شود و از همان دوران كودكى
كينه هاى كهنـه را درون ايـن دو پـسـر بـيـدار كـنـنـد و
طبق معمول آنها را به خون يكديگر كه از دو طايـفـه
مخالg هستند تشنه كنند و بعد از بيست سال بر اثر
حادثه اى بفهـمـنـد كـه پـدر و مـادر ايـن يـكـى عـرب و
ديگرى يهوديست, چه اتفاقى خواهد افتاد و اگر اين
دو به خانواده هاى اصـلـى خـود بـاز گـردنـد چـه پـيـش
خواهد آمد? بياد حرف گاندى بزرگ افتادم كه وقتى
مردى هندو به سراغش آمد و گفت پسر مرا مسلمـان
ها كشته اند گفت برو يك بچه ى مسلمان يتيم را به
فرزندى بگير و بزرگش كن و اگر اين فكر به حقيقت
بپيونددكه يهودى و مسلمان فرقى با هم ندارند و هر
فرزندى گمان كند كه پدر و مادرش يهودى يا مسلمان
هستند چه خواهد شد آيا غير از اين است كـه نـاچـار

هستند با هم صلح كنند.
برگرديم به بحث اوباما كه هـنـوز قـسـم اش نـخـورده
دارند از او يك پيغمبر و امام مى سـازنـد و خـودش
خبر ندارد كه به اين مقام غيرمسئول دست يافته چرا
كه پيغمبر و امام فكر خودش كه نيست. خداوند به
او دستور فرموده و حضرت هم به ديگران گـفـتـه كـه

اجرا كنند.
اين داستان را هم از بلندنام سعيدى سـيـرجـانـى كـه
بعلت خداناشناسى محكوم بمرگ شد برايتان بگويم

و ختم كلام كنم:

تعريg ميكرد (نوارش هست) كه مردى در كـرمـان
بود كه تعدادى مريد داشت و دم و دستگاهـى بـراى
خودش درست كرده بود و يا حق و يـاهـو مـى كـرد و
خلاصه مريدانش او را با عالم بالا مرتبط مى دانستند
و روزى از يكى از مريدانش مى پرسـنـد آيـا درسـت
است كه او با عالم بالا رابطه دارد ميگويد بله او هر
شب به آسمان مى رود و در بارگاه خداوندى حاضر
ميشود و دستورات مى گيـرد و بـاز مـى گـردد. قـبـول

نداريد برويد از خودش بپرسيد.
شخص پرسش كننده ميرود پيش اين به اصـطـلاح
مراد و مى گويد حضرت آقا آيا ايـن درسـت اسـت
كه شما هـر شـب مـعـراج مـى كـنـيـد و نـزد خـدا مـى
رويد. حضرت آقا مى گويد خير هرگز چنين نيست
پرسشگر روز ديـگـر مـريـد آقـا را مـى بـيـنـد و بـه او
ميگويد كه من از آقا پرسيدم گفتند كه هرگز چنين
نيست و من پيش خدا نمى روم. مريد ميگويد غلط
كرده خودش نمى فهمد او هر شب به درگاه بارى

تعالى شرفياب مى شود.
و حالا حكايت اين آقاى اوباماى خودمان است اگر
مريدانش بگذارنـد كـار خـودش را بـكـنـد و مـجـرى
دستوراتى كه از عالم غيـب صـادر مـى شـود نـشـود بـه
گمانم بتواند كارى كارستان را به ثمر برساند وگرنه
اگر قرار باشد دستورات از عالم غيب صادر شود كه
اين دستورات در حقيقـت از ذهـن بـيـمـار مـريـدانـش

نشئت مى گيرد واى به حال جهان و مردم جهان.
اى كاش

ا از عشق انباشتاى كاش مى شد سينه ر
اى كينه در آئينه نگذاشتجائى بر

دنبندى از الماس تر ساختبا اشك گر
اشتافرى برفشى بر سر دارخشان درر

اات عاشقان رچه هاى خاطردفتر
انه پنداشتميخانه ى شمع و گل و پرو

فكر بدى هم نيست هنگام تماشا
ا در باغ صاحبخانه انگاشتگنجشك ر

بت عيساى مصلواد روز حضردر ز
داشتچك دست براز قطع پاى كاج كو

ىد بر كويران بباركى بارتا اند
ا در آسمان كاشتاى كاش مى شد ابر ر

ستىخت از آتش پرسى سپند آمودر
انه نگماشتا در خدمت ديوانه رديو

۲۵ اگوست ۲۰۰۸ منزل مهرآئينى, هلند

مكتب اوبامائيسم

پالپال
(چاپ سوم) 

دفتر شعر مسعود سپند تجديد چاپ شد.
ماييد:س زير تماس حاصل فر با آدرًش لطفااى سفاربر

 masoudsepand@yahoo.com

ه سپند نيست.عه شامل چكامه هاى تازاين مجمو


